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 فریدریش پولاک: ارائه

 

ته توان متصور شد که در آن، بیکاری خودخواسدارانه را میای سرمایهتحت چه شرایطی و در چه حدودی، جامعه

ها رو به افزایش باشد؟ چیزی مثل برنامه یک لیوان شیر در روز والاس وجود نداشته باشد و استانداردهای زندگی توده

 [ برای هر کودک.۱]

اگر فرض کنیم که ابزار تولید و نیروی کار لازم برای اشتغال کامل و استاندارد زندگی روبه رشد پیشاپیش موجود 

اکنون تواند به این امر تقلیل یابد که آیا همدبرابر شود آنگاه وجه اقتصادی ماجرا میباشد و بتواند به سادگی چن

 های ادواری موجود است یا خیر؟های بیشتری نسبت به قرن نوزدهم برای فائق آمدن بر بحراناهرم

کرر، منظما فائق های مشد بر بحران، می۱۹۱۴برای پاسخ به این سوال، نخست باید توضیح دهیم که چرا حداقل تا 

هاست. به طور آمد در حالی که تولید کلی مستمرا در حال رشد بود. این امر مستلزم تاملی کوتاه بر دلایل بحران

تناسب )به عبارت دیگر، اختلال در شرایط متنوعی که تعادل لازم برای گسترش تولید خلاصه، میان سه شکل از عدم

 توان تمایز قائل شد:کنند( میرا استثمار می« امل تولیدعو»کنند و همزمان تمامی را فراهم می

 

 …قاعدگی در تولید ابزار تولید، نقطه اشباع برای کالاهای بادوام وهای فنی: غیاب برنامه، بیتناسب. عدم۱

شود، هایی که توسط سرمایه غارتگر انجام میهای پولی از اعتباری، تصاحبهای مالی: تفکیک مکانیزمتناسب. عدم۲

 اختلال در نظام اعتباری با اثرات انباشتی.

گذاری، بازده انداز در برابر سرمایههای اجتماعی، در معنای محدودتر: مصرف ناکافی ضروری، پستناسب. عدم۳

 ای سرمایه به عنوان یک مکانیزم تنظیمی برای کنترل گسترش تولیدحاشیه

 

 های زیر غلبه آمد:«درمان»با ها، در کل تناسبدر قرن نوزدهم، بر این عدم

 . رشد سریع جمعیت۱

 گذاری داشتند. صنایع جدید که نیاز نسبتا عظیمی برای سرمایه۲

 . صدور سرمایه۳

 . نابودی متناوب سرمایه۴
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تناسب بوده هاست که کارکرد موثری نداشته اند. پیامد آن تحکیم شدید آن سه نوع عدمها اکنون برای دههاین درمان

 های جدید زیر در دسترس اند:«درمان»امروز اما است. 

 آلات توزیعی مالیات، گسترش هنگفت ماشینانداز به مصرف به واسطه. انتقال قدرت خرید از پس۱

( production( به جهت ایجاد تعادلی میان تولید )manufacturingهای دولتی به سمت ساخت ). گسترش وام۲

 [۲و مصرف )کینز، هانسن( ]

 ریزی اقتصادی، که از طریق انحصارات و اقتصاد جنگی، توسعه یافته اند.نون جدید برنامه. ف۳

 . کنترل دولتی کلیت فرایند اقتصادی، ابطال بسیاری از منافع مقرره به جهت دستیابی به اشتغال کامل.۴

واری و تمامی آن سه گروه از های اقتصادی ادهای جدید و قدیم، بر اسباب بحران«درمان»نتیجه: به واسطه ترکیبی از 

توان فائق آمد. این دستاورد مستلزم سازگار شدن روابط تولید با نیروهای تولید خواهد بود. آیا طبقه ها میتناسبعدم

ی اقتصادی حاکمه منفعتی در رفتن به دنبال این سازگاری دارد؟ و آیا قدرتی برای ایجاد آن دارد؟ تا این نقطه، جنبه

 ر مجزا بررسی شده است، اما پیامدهای سیاسی چطور؟مسئله به طو

ی حاکمه در هر کشور صنعتی، این امر را پذیرفته است که دستیابی به اشتغال رسد که بخش اصلی طبقهبه نظر می

رسد تغییرات ای آشکار در دست داریم. به نظر میفرض وجود خودش خواهد بود. پس انگیزهکامل، در آینده پیش

ی آن است. سازی زمینه برای تمرکز ضروری قدرت است یا در فرایند توسعهر طبقه حاکمه، در حال آمادهساختاری د

مانند. اما به محض های اجتماعی باقی میای در این حقیقت مشهود است که آنتاگونیسمهای چنین جامعهمحدودیت

ضمانت شود؛ طبقات تحت انقیاد چگونه به  آن که گرسنگی از میان برود و بهبودهای تدریجی در استاندارد زندگی

 آن پاسخ خواهند داد؟

 

 مباحثات

های قرن نوزدهم و قرن بیستم کند. او تفاوتی وسیع میان درمانهای جدید و قدیم تاکید می«درمان»بر تمایز میان  آیسلر

ی بیشتر نهفته بود، اما اکنون سعهداری جوان به توها، در گرایش یک سرمایهبیند. در گذشته راه فائق آمدن بر بحرانمی

ای هایی مرتبط ]به آن[ هستند. برای دستیابی به شعارهای تیترگونههایی آگاهانه برای حفظ آن با قربانیها تلاش«درمان»

سازی از بالا نیاز است. در حالی ی زیادی از انحصاریچون اشتغال کامل یا افزایش استانداردهای زندگی، به درجه
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درونی آنتاگونیستیک است، به عنوان مثال، صنعت، منافع کشاورزی را به چالش طرزیاقعیت سرمایه بهکه در و

[ کشیده شده است، غیرسیاسی است؛ ]در کتاب دنیای قشنگ نو[ بشر به ۳] دنیای قشنگ نوکشد. تصویری که در می

 گان شیر تصور شده است.کنندطرزی انتزاعی همچون اشیا، یا از حیث اجرایی ]تنها[ همچون دریافت

 

داری درون های سرمایهی او تناقضسازی فزاینده است. به عقیدهباور دارد که در واقع گرایش به سمت کارتلپولاک 

های بیمه وابسته هر کشور، به سرعت در حال کم شدن است. سرمایه کشاورزی در آمریکا، همانگونه که به شرکت

داری به حالتی از توافق درونی رسیده است که هیچ کس تاکنون است. سرمایه است، با سرمایه صنعتی همسان شده

تواند شود. تنها تفاوت این است که سود نمیتصور نکرده است. نظام جدید، درگیر انحلال اقتصاد بر اساس سود نمی

اشتن روابط قدرت موجود گذاری باید کنترل شود. فارغ از سود، نگه دآزادانه به کار گرفته شود؛ به جای آن سرمایه

 کند. نقشی مهم ایفا می

 

تواند رخ دهد؟ یا چیزی چه چیزی باید فهم شود. آیا منظور چیزی است که می« ممکن»ی پرسد از کلمهمیرایشنباخ 

ها، توانایی انجام هر کار ضروری رغم سرشت متغیر تودهاست که رخ خواهد داد؟ به عنوان مثال، دولت آمریکا علی

 ثبات قدرت را دارد؟ برای

 

داری است. آیا دلایل اصلی در های سرمایهتناسب واقعا توضیح نهایی برای برای بحرانپرسد که آیا عدممی آدورنو

 ها محو نخواهند شد.«درمان»سرشت خود فرایند انباشت نهفته نیست؟ ]دلایل[ با این 

 

« یک لیوان شیر در روز»به اقتصادی را در نظر بگیری، اگر فقط جن«: ممکن»ی به سوال مربوط به کلمهپولاک پاسخ 

المللی ممکن است. این که از لحاظ سیاسی ممکن باشد یا نه مسئله دیگری است. پیروزی هیتلر به یک نظم ]جدید[ بین

 گونه، بدون آزادی اما با کلی نان و سیرک.ی زندانمنجر خواهد شد؛ یک جامعه

 

نوز جدال میان روابط مالکیت و نیروهای تولید )اکثریت عظیمی از مولدان و اقلیتی این شکل جدید جامعه هآدورنو: 

 خیز آن، در خود خواهد داشت. های بحراناز صاحبان مالکیت( را، با تمام فرصت
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داری جلوگیری کرد؟ هولناکی توان کرد تا از تصاحب کارکردهای سوسیالیسم توسط سرمایهچه کار میمارکوزه: 

ن است: فقدان آزادی کجاست اگر هر کس، هر چیز به هر میزان که بخواهد داشته باشد؟ نیازهای انسان وضعیت ای

ها از بالا به طور مصنوعی مهندسی شده اند. ی اینارتباط به این موضوع است که همهبرآورده خواهد شد. این امر بی

ای گی ناپدید خواهد شد. و تاکنون، هیچ کس به وسیلهبه همین طریق، تمایز میان استثمارگران و استثمارشدگان به ساد

 جهت توقف این روند اشاره نکرده است.

 

کند. از سوی دیگر، ای است که کاربردشان، رضایت انسان را نمایندگی میسرشت نیروهای اقتصادی به گونهآدورنو: 

یش به سود وابسته است، در برآوردن نیازهای ای که بقااین جامعه تنها با ایجاد انحرافی از طریق مالکان و بوروکراسی

ها کلیت شدگانی که استثمار مداوم آنشوند تا امتیازاتی به سرکوبشود. آنگاه زمامداران مجبور میانسان موفق می

 ( ضرورتا باید مشکلات جدیدی خلق کند.faux fraisهای زائد )کند بدهند. و این هزینهسیستم را تهدید می

 

هایش با دهد: این ادعا مبتنی بر این فرض است که زوار سیستم فعلی در حال در رفتن باشد و تناقضمیپاسخ پولاک 

( بلکه درباره تغییر symptomsها )اقدامات اجرایی نتواند رفع شود. اما این مسئله نیست. ما نه درباره حذف نشانگان

ای نامشخص از ای تولید. تنش میان این دو در دورهکنیم؛ یعنی سازگاری روابط تولید با نیروهساختاری صحبت می

دانم. حکومت ای که ممکن است پایداری این سیستم را مختل کند چیزی نمیمیان خواهد رفت. من از دلایل اقتصادی

 ها، فقط تابعی از کمبود و کمیابی است.وحشت فعلی نازی

 

ی نظریه را توضیح بیند و هم وظیفهای کجا میمعهی شروع جدال را در چنین جادرباره این که نقطههورکهایمر 

آفرین هم ها و اقدامات وحشتی آینده کارکرد داشته باشد پس باید کم یا زیاد، فرماندهد. اگر قرار است جامعهمی

ین شود را کنار گذاشت؛ اوجود داشته باشد. باید این ایده را که از مارکس نیست ولی در مارکسیسم مداوما تکرار می

ها بدون دخالت کسی به نفع آن تصمیم خواهند گرفت. به ی آینده خود به خود بروز خواهد یافت و تودهکه جامعه

ی آینده باید دارای تک تک افرادی باشد که جامعه علاوه، معلوم نیست این نظریه چگونه چیره شده است.یک جامعه

پیوندد عدالتی در آن به وقوع میآفرین و بیکه اعمال وحشت ای طبقاتیخوانند، یعنی جامعهرا همانگونه که هست می
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ها به ی انسانآید. اگر تودهالابد کمتر از آن چه باید ممکن باشد به دست میو با وضعیت توسعه نیروهای تولید، الی

یه این است که در ی نظرراستی قرار بود که سخاوتمندانه پاداش گیرند، زمامداران هیچ منفعتی در آن نداشتند. وظیفه

تواند بر اساس نیروهای ها را برجسته کند و اعتراضات را برانگیزد. تاکید کنم که بهشت مییک جامعه آینده، تناقض

 تکنیکی تولید، واقعیت یابد.

 

نیازها : نیازهای انسانی طبیعی نیستند بلکه تاریخی و محصول سلطه طبقاتی اند. ما باید این مارکوزهدر پاسخ به  آدرونو

ها نیازهای کاذبی ای که نیروهای تولید به آن رسیده اند نقد کنیم. یکی باید نشان دهد که تودهرا در در نسبت با مرحله

دارند و نیازهای عینی واقعی وجود دارند. مشخص کردن مفهوم نیازهای اصیل و کاذب باید به طرزی تاریخی ممکن 

ی معنای ای کشیده شود ]یعنی به[ مسئلههای فرهنگ توده«نیاز»به  باشد. نقد ایدئولوژی و فرهنگ کاذب باید

 ای را در چنگ خود دارد. ماتریالیستی فرهنگ در برابر فرهنگی که جامعه توده

 

رسد جامعه ایستا باشد. تا الان، گرچه همواره گرسنگی وجود در موردی که پولاک اشاره کرد به نظر میهورکهایمر: 

ترین شرایط زندگی کرده اند. اگر موافق ادامه این آزمایش فکری باشیم، بلافاصله ا در غیرانسانیهداشته است؛ توده

تر به همان وحشتی منجر خواهد شد که پیشتر محصول های کوچکخواهیم دید که در این دنیای قشنگ نو، تفاوت

مند ها چقدر سریع و به چه میزان بهرههبندی هم بسیار مهم خواهد بود. این که تودگرسنگی بوده است. و مسئله زمان

باید بلافاصله به دست همه برسد. « یک لیوان شیر»شوند و این دست چیزها. ما باید از همان ابتدا تاکید کنیم که می

ها حمایت های پیش رو وقتی این آزمایش رخ بدهد، این نقد احتمالا توسط تودهکنم که در طول دههاعتراف می

ها ای معدود حمایت شود و چه تودهما معلوم نیست که نظریه بتواند بدون طبقه کار کند، چه توسط عدهنخواهد شد. ا

 را پشت خود داشته باشد. دینامیسم تاریخ با فاشیسم متوقف نخواهد شد. 

 تزهایی درباره نیاز

 تئودور آدورنو

زئی از آن است اما لحظات اجتماعی و ی نیاز خود جطبیعت به عنوان رانه. ای اجتماعی استنیاز مقوله. ۱

توان به منظور ساختن مراتب متعاقبی از نیازها از یکدیگر تفکیک طبیعی نیاز را تحت عنوان ثانویه یا اولیه نمی
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شود با ملخ و پشه هم قابل برطرف شدن است همانطور گرسنگی که در دسته نیازهای طبیعی فهم می. کرد

ارضای گرسنگی عینی بشر متمدن، مستلزم آن است که چیزی به او برای . دکه انسانهای وحشی چنین میکنن

و نقیض آن منعکس  و تمام تاریخ در این در این راندن. نراند[ منزجر نکرده و]خوردن ارائه شود که او را 

ی که اشود به گونهای، اجتماعا میانجی میهر رانه. است و این مسأله درباره هر نیاز دیگری هم صدق میکند

توسل به طبیعت در . شودهمواره وجه طبیعی آن نه مستقیماً بلکه همچون امری اجتماعا تولیدشده ظاهر می

 .رابطه با هر نوع نیازی همواره نقابی محض برای انکار و سلطه است

 نیازهای به اصطلاح سطحی بازتاب. شودتمایز میان نیازهای سطحی و نیازهای ژرف اجتماعا تولید می. ۲

علاوه بر خواهد تا ها میتبدیل میکند و از آن« زوائد ماشین»ها را به دهنده ی فرایند کار است که انسان

کشند که این نیازها شرایطی را به تصویر می. شده کنندخود را محدود به بازتولید نیروی کار کالاییکارشان 

چسبد که آن پرواز همواره ها را چنان محکم مینقربانیانش را ناچار به پرواز وامیدارد در حالی که همزمان آ

. در رابطه با نیازهای سطحی کنندبه سمت تکرار مستاصلانه همان شرایطی منحرف میشود که از آن فرار می

گیرد( فرض میبودگی مشکوک را پیشآن چه بد است سطحی بودن )مفهومی که خودش نوعی درونی

شوند ازها )که در واقع اصلا نیاز نیستند( برای ارضا به سمتی هدایت میها نیست. بلکه این است که این نیآن

داری میانجی شده( به ی سرمایهدارد. میانجی اجتماعی نیاز )که توسط جامعهها را از آن بازمیکه همزمان آن

آن سفت ای است که نقد باید به افتد. این همان نقطهای رسیده است که نیاز با خودش در تناقض مینقطه

 ها و نیازها.ی ارزششدهدادهمراتب از پیشبچسبد، نه سلسله

ی اعلایی محصولات فرایند انکار اند و کارکردی در جهات . خود نیازهای به اصطلاح ژرف، به درجه۳

ها در مقابل نیازهای سطحی پیشاپیش زیر سوال است چرا که انحصار انحراف توجهات دارند. قرار دادن آن

ها را نیز به دست گرفته است. یک سمفونی بتهوون که توسط مدیدی است که تملک آن دارانه مدتسرمایه

کننده نیست؛ و هر فیلمی با بازی بت توسکانینی رهبری شده است به هیچ وجه بهتر از آخرین فیلم سرگرم

 دی است. اعتماهاست. دقیقا همین سنتز است که لایق بزرگترین بیدیویس سنتزی از هر دوی آن
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ی اجتماعی نیاز و نتیجتاً ارضای آن رو است. از سویی، خصیصهتوجهی روبههای قابل. نظریه نیاز با دشواری۴

تواند با استنتاج، بد را از خوب، دهد. این نظریه نمیترین شکلشان، نشان میترین و واقعینیازها را در آنی

یز دهد. از سویی دیگر، باید خود نیازهای موجود را حاصل اصیل را از غیراصیل و واقعی را از غیرواقعی تم

توانند از یکدیگر جامعه طبقاتی ببیند. در حدود یک نیاز مشخص، انسانیت و نتایج امتناع/سرکوب هرگز نمی

شان بروند شدهی نیازهای انحصاریبه طرزی واضح جدا شوند. این خطر که اشخاص ممکن است تحت سلطه

داری متاخر رانه و کفرآمیز نیست که با اوراد از بین برود؛ بلکه گرایشی واقعی از سرمایهگذایک باور بدعت

ی است. این سر و کاری با احتمال وقوع بربریت پس از انقلاب ندارد؛ بلکه حقیقت این است که جامعه

های نیاز مواجه ناقضگیرد. نظریه دیالکتیکی باید با این خطر و تمامی تجلوی انقلاب را می 'یافتهتمامیت'

گذاری آن، یا حتی سرکوب آن به تواند چنین کند که به جای تایید کلی نیاز، مقرراتشود. و تنها زمانی می

اش با کلیت فرایند اجتماعی فهم کند؛ ی نیاز را در بطن روابط متقابل عینیعنوان میراث امری شوم، هر مسئله

این است که نیازهای فردی چگونه به تداوم انحصار مرتبط  امروز تحت شرایط انحصار آن چه قطعی است

 شوند. گشودن این روابط یک مسئله تئوریک اساسی است.می

همان 'رسد نیازها به خود گرفته اند و بر بازتولید . نیازها ایستا نیستند. قالب ایستایی که امروز به نظر می۵

ست که با حذف رقابت بازارآزادی از آن، خاصیتی ایستا تثبیت شده، تنها بازتابی از تولید مادی ا 'همیشگی

آمیز ماند. رفع تناقضات نیازها خود تناقضی طبقاتی همچنان باقی میگیرد؛ در حالی که سلطهبه خود می

است. اگر تولید، بدون قید و شرطی، در راستای ارضای نیازها، حتی و مخصوصاً نیازهای ایجادشده توسط 

کردند. عدم شفافیت در تمایز میان گرفت؛ آنگاه به طور قطع خود نیازها تغییر میمی داری، قرارسرمایه

نیازهای اصیل و غیرواقعی اساسا متعلق به جامعه طبقاتی است که در آن بازتولید زندگی و سرکوب آن با 

ی آن درک است. گرچه قالب فرددهند که قانون آن به عنوان یک کل قابلیکدیگر اتحادی را شکل می

ها مبهم و ناخوانا است. به محض این که انحصار، دیگر وجود نداشته باشد، فورا روشن خواهد شد که توده

بیند؛ نیازی نخواهند داشت. اول بیخودی که انحصار فرهنگ برایشان تدارک میها و چیزهای دستبه آشغال

کار ضروری است که مسکن و خوراک؛  به عنوان مثال، این ایده که سینما همان قدر برای بازتولید نیروی

کند و هماهنگی با منافع طبقاتی کند که افراد را برای بازتولید نیروی کار تربیت میتنها در جهانی صدق می



1402  تیر  –  انکار نشریه  

 

کند. حتی در جهان موجود، امتحان کردن این امر، پیشاپیش کارفرمایان را به نیازهای آنان تحمیل می

ی انقلابی برای بازی بد یرد. اما این ایده عجیب است که یک جامعهگفرض میدگرگونی رادیکالش را پیش

 تر.بخش[ فریاد بکشد. هر چه سوپ بهتر، دست شستن از لامار لذت۵[ یا سوپ بد کمپل ]۴هدی لامار ]

ماند یا نه. این واقعا ابزورد طبقه کل صنعت فرهنگ باقی میی بی. مشخص نیست که آیا در یک جامعه۶

کند؛ اما این ایده کند که نیازها را برطرف میدارانه ابزارهای تولیدی را نابود میهای سرمایهاناست که بحر

کنند، طبقه، سینما و رادیو که حتی الان به ندرت نیازی را برطرف میالزاما ابزورد نیست که در یک جامعه بی

بالا با ترس مستقیم یا غیرمستقیم اعمال به طور گسترده تعطیل نشوند. به محض این که بسیاری از نیازها، از 

ها را به سمت زوال خواهد برد. این امری فتیشیستی است که آمیزشان، آنی ظاهراً تناقضنشوند؛ خصیصه

فکر کنیم وضعیت نیروهای مولد، به این صورت، مستلزم بازتولید و ارضای مداوم نیازهایی باشند که همراه 

ها ی چرخ( نیازی نیست تا همهRä teاهند شد. در یک دموکراسی شوراها )داری منحل خوبا جامعه سرمایه

(Rä deبه چرخش ادامه دهند: تقاضا خود بر ترس بیکاران دلالت دارد که همراه با استثمار سرمایه ) دارانه

 ناپدید خواهد شد.

قی و غیرحقیقی قرار . مسئله رفع فوری نیاز، تحت عناوینی چون اجتماعی و طبیعی، اولیه و ثانویه و حقی۷

شد گیرد. بلکه با مسئله رنج اکثریت عظیمی از مردم سیاره زمین منطبق است. اگر آن چه که تولید مینمی

-های متورم اجتماعیاکنون بدان نیاز دارند؛ نگرانیترین شکل اینجا و همهمانی بود که همه مردم در فوری

آورند که ها تنها زمانی سر بر مییافت. این نگرانیایان میروانشناختی در رابطه با مشروعیت نیازهایشان پ

بندی کنند؛ و ذیل این شعار که انسان تنها با نان های مسئولی ایجاد شوند تا نیازها را طبقهها و کمیسیونهیئت

های ای که پیشاپیش بسیار کوچک و در قالب آهنگی نان را توزیع کنند. جیرهماند، بخشی از جیرهزنده نمی

 [ است.۶گرشوین ]

. تقاضا برای تولید صرفا برای رفع نیازها به پیشاتاریخ تعلق دارد. در جهانی که در آن تولید نه از سر نیاز ۸

ی میان نیاز و ارضا بلکه برای سود و ایجاد سلطه است، نتیجتا میل غالب است. اگر میل ناپدید شود، رابطه

داری، اجبار به تولید برای ]ارضای[ نیازهایی که توسط بازار به میان آورده ی سرمایهکند. در جامعهتغییر می
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و تثبیت شده اند یکی از ابزارهای اصلی برای تحت کنترل نگه داشتن مردم است. هیچ چیز نباید به فکر آید، 

بزرگی خود  ای که در مقیاسرود. جامعهای فراتر مینوشته، انجام یا ساخته شود که از مرزهای چنین جامعه

طبقه، تصور است که در یک جامعه بیکند. غیرقابلرا از طریق نیازهای آنانی که در خدمتش هستند حفظ می

اضطرار و اجبار برای ارضای نیازها همچون غل و زنجیر بر پای نیروهای مولد باقی بماند. جامعه بورژوایی به 

ست خورده است. اما به همان دلیل تولید با ارجاع ماندگارش شکای در برآوردن نیازهای درونطور گسترده

بودگی طبقه که غیرعقلانیماند. این امر هم عملی و هم غیرعقلانی بوده است. جامعه بیشده میبه نیازها طلسم

ای را که خود را در کند، همزمان روح عملیکند و نیازها را برطرف میدخیل در تولید سودمحور را ملغا می

طبقه[ نه تنها آنتاگونیسم کند. ]جامعه بیکند، هم ملغا میاظهار می« هنر برای هنر»بورژوایی  هدف دوردست

فایده بودن چیزی دیگر یک کند. بیها را نیز ملغا میبورژوایی تولید و مصرف را بلکه اتحاد بورژوایی آن

وری در معنای اصیل و رهرسوایی نخواهد بود. همرنگی با جماعت معنای خود را از دست خواهد داد. به

نشده با چیزهای اش، اثری واقعی بر نیاز خواهد داشت: نه از طریق ترضیه نیازهای برآوردهتحریف نشده

مصرف، بلکه به این دلیل که به محض آن که نیازی ارضا شود، مردم قادر خواهند بود بدون تبدیل آن به بی

طبقه از طریق فائق آمدن بر تضاد میان امر کنند. اگر جامعه بی [ ارتباط برقرار۸[ با جهان ]۷سودمندی جهانی ]

هایی که مصرفدهد، هنر بیدهد، آنگاه نوید شروع هنر را نیز میعملی و امر ممکن، نوید پایان هنر را می

 ی استثمارگران نیستند.تفکرشان به سمت آشتی با طبیعت گرایش دارد چرا که دیگر در خدمت استفاده
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